
... مى خواهم خاطراتى از زندگى ام را برایت تعریف کنم:
آن زمان هــا هــر روز صبــح از میــدان بــزرگ شــهر می گذشــتم و دوان دوان بــه ســوي مدرســه می رفتــم. 
ــه  ــه عجل ــردم. همیش ــم نمی ک ــش ه ــچ گاه نگاه ــه هی ــود ک ــته اي ب ــزرگ فرش ــمه ي ب ــدان مجس ــوي می ت

داشــتم و کیفــم هــم ســنگین بــود.
یکبار نزدیک بود اتوبوسی به من بزند. اگر چه خیابان هم خیلی شلوغ نبود.

مدرســه دور بــود و راهــش پــر از چالــه بــود. مجبــور بــودم از جاهــاى پــرت و خلــوت هــم رد شــوم و از 
کنــار غازهــاى وحشــى.

ــن  ــوي گودتری ــم، ت ــالا می رفت ــا ب ــن درخت ه ــودم... از بلندتری ــر ب ــدم و از همــه دلیرت ــن نمی ترسی ــا م ام
ــدم. ــا می پری دریاچه ه

سگ هاى بزرگ از ترس من به خود مى لرزیدند.
ــتر  ــا در بیش ــوردم. ام ــم مى خ ــى ه ــردم و گاه ــم مى ک ــک کارى ه ــا کت ــا آن ه ــتم و ب ــم داش ــمن ه دش

وقت هــا زورم بــه آن هــا مى رســید.
ــتم  ــا دوس ــد. ام ــاك باش ــد خطرن ــدر می توان ــع چق ــه وض ــتم ک ــان نمی دانس ــودم. آن زم ــزدل نب ــز ب هرگ
یوســف می دانســت و خیــلی هــم می ترسیــد.  روزي ناگهــان ناپدیــد شــد و دیگــر او را ندیــدم. خیــلی غصــه 

خــوردم.
کم کم بزرگ شدم. اما زندگی ساده تر نشد. جنگ بود... گرسنگی بود...

همه جور کارى مى کردم. گاهى هم کارهایى که بلد نبودم.
بعد عاشق شدم... پدر شدم...

خانه ساختم.


